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«ایستاده در غبار» 
و فقط ایستاده در غبار! 

۱. حــالا دیگــر نمی شــود گفت داســتان های  �
جنگ را فقط باید از نســلی شــنید که در آن حضور 
فیزیکی داشــته اند. وقتی محمدحســین مهدویان 
کــه هنگام پایان جنگ، کودکی بیــش نبوده، چنین 
فیلم درخشــانی خلق می کند کــه آدم ها و روابط، 
میدان نبرد و حس وحال آن را به این شــکل دقیق 
و برجســته به ثبت می رســاند، باید بــه احترامش 

تمام قد ایستاد. 
ایــده بکر فیلم که به شــکل کمال یافته ای اجرا 
شده، قابل ســتایش اســت. اســتفاده از صداهای 
واقعی احمد متوســلیان و ســاختن تصاویر برپایه 
صدا و اســتفاده از صــدای مصاحبه افــراد درباره 
قهرمــان اصلــی روی تصاویــر، ایده ای اســت که 
پیش تر مهدویــان در مجموعه درخشــان «آخرین 
روزهای زمســتان» نیز اجرا کرده بود. با این تفاوت 
کــه در «آخرین روزهای زمســتان» گویا اطلاعات و 
صداهای بیشــتری از شــهید باقری وجود داشــت 
کــه باعث شــده بود، این ایــده بکر قوام بیشــتری 
بیابد و شــکل منســجم تر و داســتانی تری به خود 
بگیــرد و یک اثر تکان دهنده در حد شــاهکار خلق 
شــود. ولی در «ایســتاده در غبــار» اطلاعات کمتر 
و صداهای مســتند کمتر، موجب شــده از یک ســو 
حجم صداهای افراد راوی بیش از اندازه باشد و تا 
حدودی به وجه داســتانی کار لطمه بزند و از سوی 
دیگــر داســتانک های فیلم که براســاس خاطرات 
افراد ســاخته شــده اند همچون جزیره هایی مجزا 
کنار هم چیده شــوند و کمتر از انســجام برخوردار 
باشــند؛ به نحوی که اگر فــرد خاطره گو خاطره اش 
را با جزئیات تعریف کرده باشــد، تصاویر داستان و 
جزئیات بیشتری دارند (مثل قضیه شهید وزوایی یا 
عذرخواهی یکی از راویان از متوســلیان) و اگر فرد 
خاطره گو به دلیل فراموشــی، به خاطر گذشت زمان 
یا به هر دلیــل دیگری به کلیات اکتفا کرده، تصاویر 
تابع کلی گویی او شــده اند.  از دیگر امتیازات فیلم، 
خلق یک قهرمان واقعی و دســت یافتنی است نه 
مقــدس و مصون از خطــا. این رویکــرد مهدویان 
به قهرمان، بُعد داده اســت؛ قهرمــان دلاوری که 
در کودکی وضعیــت خانوادگی ایده آلی نداشــته، 
منیت های خودش را دارد، اشتباه هم کم نمی کند، 
زیاد عصبانی می شود و البته شجاعت عذرخواهی 
را هم دارد. فیلم به ماجرای ربوده شدن و سرنوشت 
مبهم متوسلیان نیز پرداخته و از این حیث به لحاظ 
تاریخی نیز قابل توجه است. فیلم ساز از برخی وقایع 
حساس و مهم زندگی متوســلیان همچون واقعه 
فتح خرمشــهر و... - ظاهرا به عمد- چشم پوشــی 
کــرده و این به روند داســتانی فیلــم لطمه زده و 

چاله های داستانی بیشتری ایجاد کرده است. 
فیلم به لحاظ فنی بســیار پخته و کامل و به ویژه 
در صحنه آرایی و فیلم برداری شــگفت آور اســت. 
بازی ها کاملا باورپذیر اســت و شبیه سازی بازیگران 
به شخصیت های واقعی، بسیار دقیق و جالب توجه 

انجام شده است. 
«ایستاده در غبار» یک اتفاق بسیار ناب و کمیاب 
در ســینمای ماســت. مهدویان در حوزه ســینمای 
جنگ باب جدیدی را باز کرده که می تواند در قالبی 
جذاب، بســیاری از قهرمانان و داستان های جنگ را 

در زمانه کسادی سینما، احیا کند. 
۴ ستاره از ۵
۲. «من» یــک موقعیت بکر و جــذاب دارد که 
همین موقعیت، به همراه بــازی خوب لیلا حاتمی 
توان نگه داشــتن مخاطــب تا پایان فیلــم را دارد. 
انعطاف لیلا حاتمی در ایفای نقش یک کارچاق کن 
حرفه ای ستودنی است. سهیل بیرقی در اولین فیلم 
خــود یک اثر ســرگرم کننده، یکدســت و قابل قبول 
ساخته اســت که احتمالا می تواند تماشاگر عام را 

نیز جذب کند. 
سه ونیم ستاره از ۵
۳. «بادیــگارد» فیلــم بهتــری نســبت به «چ» 
اســت. لااقل یک قهرمان زمینی دارد، یک موقعیت 
قابل درک. حاتمی کیا در این فیلم کمتر شعار می دهد 
و منطقش بیشتر به ســینما نزدیک است. اینکه آدم 
براساس اعتقادش فیلم بسازد و درباره آدم هایی که 
می شناسد، اتفاق خوبی است. حاتمی کیا در تازه ترین 
فیلمش هم طعنه و کنایه های همیشگی اش را زده، 
هم شــعارهای همیشگی اش را به شــیوه خودش 
داده -که البته خیلی گل درشــت نیست و توی ذوق 
نمی زند- و هم دوبــاره از قابلیت های بی پایان پرویز 
پرســتویی در ایــن جنس ســینما بهره برده اســت. 
بادیگارد را می توان یک آژانس شیشه ای تازه، یا شاید 

به نوعی ادامه آن دانست. 
سه ونیم ستاره از ۵
۴. فیلم آخر کمــال تبریزی، «امــکان مینا» از 
ساخته های اخیرش بهتر اســت ولی جان ندارد. 
لحظــه تکان دهنــده نــدارد. یک قصه سیاســی 
جاسوسی با پس زمینه عاشقانه مرتبط با سازمان 
مجاهدین، این ظرفیت را داشت که موقعیت های 
عمیق تر، جذاب تر و حسی تر خلق شود. همه چیز 
در این همکاری منوچهر محمدی و کمال تبریزی، 
معمولی اســت. این فیلم بــرای محمدی قطعا 

موفقیتی محسوب نمی شود. 
 دو  ونیم ستاره از ۵

بر بال سیمرغ

یادداشت های روزانه تماشاگر  ردیف وسط
فیلم یادشان رفت

فرش قرمز و اتاق تشریفات لازمه هر کاخی است.  �
چه رسد به کاخ جشنواره که قرار است در هر سئانسش 
شــاهد گروهی چهره سرشناس باشــد. چه فرهنگی 
و چه سیاســی، فرقی نمی کند. استقبال می کنند و به 
اتاقی از یکی از همان اتاق ها هدایت می کنند تا پذیرایی 
کنند. اما به وقت تماشــا، تشریفات شکل دیگری دارد 
لابد. رئیس دولت مشــهور به اصلاحات را برده بودند 
منتها علیه ردیف چپ، پشت دیوار ضخیم تالار «کاخ» 
نشانده بودند تا از آن سوی شیشه حائل تماشا کند. اما 
معاونش را با کلی ســلام و صلــوات آورده بودند در 
محل تلاقــی ردیف چپ با راســت، در بالاترین نقطه 
تالار «کاخ» بر صدر مجلس نشانده بودند. تا هم خوب 
تماشا کند و هم خوب تماشا شود. نگران سلامتی شان 
بوده اند لابد. تا فلاش دوربینی، سؤالی، چیزی ایشان را 
نیازارد. رئیس را می گویم. معاون که جایش مشــکلی 
نداشــت. من هم که همیشه جایم همان ردیف وسط 
بوده اســت؛ جایی متناســب بــا طبقــه ام، جایی که 
به وقت تماشــای «نیم رخ ها»، «نفس» کم می آوری و 
می خواهی بروی ســراغ کپسول اکســیژن «زاپاس»ی 
که با خود نیاورده ای. چاره ای هم نیست. باید بعضی 
وقت ها برای تنفس از تالار دم کرده «کاخ» بیرون بزنی 
تا هوای تازه به ریه ها ببری؛ کاری که در میانه «نفس»، 
ناصر تقوایی کرد. آن قدر «نفس» کم آورد که کارش به 
اورژانس کشید. کپسول اکسیژن و چند «نفس عمیق» 
تــا حالش جا بیاید. آدم دلــش می گیرد. آخر آن همه 
ترکه و کتــک برای چه؟ آن هم بر تــن نحیف و لرزان 
دخترکی روســتایی؟! در یکی از همیــن روزها بود که 
منقد باســابقه کیهان سر در گوش من گفت: «گروهی 
به ســوریه رفته اند و در آنجا کلی سختی کشیده اند و 
هر کاری هم از دست شــان بر می آمــده، کرده اند تا اثر 
درخشانی بســازند. اما موقع بازگشــت یادشان رفته 
فیلــم را بیاورند!!». «جشــن تولــد» را می گفت و این 
شــاید حدیث فیلم های دیگر هم باشد؛ فیلم هایی که 
قرار بوده فیلم سینمایی باشند اما نیستند. تکلیف شان 
روشن نیست. آنها از دیدگاه سازنده شان با این تصور که 
به طرح «مسئله» ای می پردازند، عمدتا «شبه مسئله» 
طرح کرده اند و بیشــتر موجبات گمراهی مخاطب را 
فراهم کرده انــد. در چنین مواقعی اســت که بین دو 
تماشــاگر دو ردیف چپ و راســت مباحثه درمی گیرد. 
«چپــی» می گوید: «معلوم اســت محصول فیلم نامه 
سفارشــی می شــود این «و به پرده نقــره ای که دارد 
فیلم نشان می دهد، اشاره می کند». راستی» می گوید: 
«شما می گویید بگذارند هرکس هرچه دلش خواست 
بسازد؟». چپی می گوید: «دلخواه آرمان است. با همین 
چارچوب ها اما آزاد». راستی می گوید: «که نتیجه اش 
بشود فیلم دیروزی؟». چپی می گوید: «منظور؟» راستی 
می گوید: «همه اش ســیاه نمایی بود. البته وزیر دولت 
اعتدال نمی گوید سیاه، می گوید تلخ. ما هم می گوییم 
هرچه شــما می گویید. چه فرقی می کند سیاه یا تلخ. 
نتیجه اش که یکی اســت». چپی می گوید: «منظورت 
«ابد و یک روز» اســت؟ آنکه خیلی هم خنده دار بود 
همه خندیدند. خودت هم که خندیدی. کجایش سیاه 
بود؟» راستی می گوید: «همه اش. آن خانه، آن محله، 
آن آدم ها، همه بیچارگی از سرورویشــان می ریخت». 
چپی می گوید: «اینها بخشــی از جامعه هستند. مگر 
می شود آنها را نادیده گرفت. وقتی هستند، باید گفت 
هســتند. نمی شود گفت نیســتند. وجود ندارند. اصلا 
شما چرا روی این چنین فیلم هایی حساسیت دارید؟» 
اینجــای بحث بود که یکی از ردیف جلو گفت: «ما که 
از این فیلم هیچی نفهمیدیم. از بس شما پشت سر ما 
حرف زدید». من به سویش خم شدم و آرام در گوشش 
گفتم: «مگر نمی دانی ســینما بــه جایی می گویند که 

پشت سرتان حرف می زنند؟». 
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ســینما برای آنکــه موجودیت بیابد، نــه الزامی 
بــه وجود قصــه دارد و نــه الزامی به وجــود صدا. 
نخستین تجربه مرعوب کننده تماشاگران در پایان قرن 
نوزدهم چیزی نیســت جز نمایی ثابت از ورود قطار و 
خروج مســافران از ایستگاه؛ تصویری که در آن زمان، 
امکان تفوق بر مخاطبــی را دارد که تا به حال تصاویر 
متحرک را ندیده اســت. بنیان خلق تصاویر سینمایی 
و بهره گیــری از قــدرت تأثیرگذاری آن بــر مخاطبان، 
همچنــان، کارایی خود را حفظ کــرده، اما در دنیایی 
کــه بر مدار قصه گویــی و افســانه پردازی برای مردم 
دنیا می چرخد و از ســینما کارخانه ای برای بازنمایی 
ادبار یا رؤیا می سازد، مجالی برای تحقق چنین آثاری 
کمتروکمتر می شــود. اما در دهه های اخیر، هرچند با 
رویکردی غریب، همواره فیلم ســازانی چون گادفری 
رجیو («زندگی بدون تــوازن»)، ران فریک («برکت») 
و یان آرتوس برتــران («خانه» و «انســان») بوده اند 
که تماشــاگران را با خلق تصاویری جادویی و تقطیع 

نماهایــی دیدنی به یکدیگر مســحور کنند و در لذت 
غرقــه کننــد. حتی اگر ایــن فیلم ها در زمــره عناوین 
محبوب این نگارنده نباشند، بر این نکته اساسی صحه 
می گذارند که بنیان اثری ســینمایی چیزی جز تصویر 

سینمایی نبوده است و نیست. 
به همین دلیل، اقتباس های پرتعداد از آثار شکسپیر، 
در دوره هــای مختلــف در تمام جهــان، گاه به خلق 
شــاهکار انجامیده و گاه به ورطــه فاجعه فروغلتیده 
اســت. در قیــد کلام، کنش و رخدادهای مشــخص، 
این تصاویری ســینمایی هســتند که هربار اقتباســی 
را به شــاهکاری متفاوت بدل کرده انــد. برای نمونه، 
آنچــه کارل تئودور درایر به عنوان نمونه ای شــاخص 
از ترکیب بنــدی رنگ با بهره گیــری از کتیبه های کهن 
آنگلوساکســون به آن اشــاره می کند، «هنری پنجم» 
لارنــس الیویر را بــه مرزهایی فراتــر از اقتباس های 
دیگر سوق می دهد یا «هملت» گریگوری کوزینتسف، 
با تکیه بــر نمایش کاخی پوســیده و روبه زوال، دیگر 
به هیــچ رو، اهمیت مشــروعیت ســلطنت را به ذهن 
مخاطــب متبــادر نمی کنــد. این همــه از دل تصاویر 

می آید و شــاید مهم تریــن قابلیت ســینما را همواره 
خاطرنشان می کند. 

مشکل امروز سینمای ما، در بسیاری از فیلم ها، از 
باوری همگانی ســر برمی آورد که ســینما را به متنی 
نگاشته روی کاغذ تقلیل می دهد و تمام شوربختی ها 
را به ضعف فیلم نامه نویس نســبت می دهد. مشکل 
این اســت که حتی بســیاری از فیلم نامه نویسان هم 
بــر این آتش می دمند و هیچ کس اشــاره نمی کند که 
در بســیاری موارد، انگاره ای دیداری برای خلق اثری 
ســینمایی وجود ندارد. پــس فرایند تولیــد فیلم، در 
غالب موارد، به تصویب فیلم نامه و جلب سرمایه گذار 
و تصویرسازی هایی ابتدایی- و فاقد ارزش سینمایی- 
برای متنی مکتوب تبدیل می شــود؛ تصویرسازی هایی 
کــه غالبا توان آن را ندارند که ضربه ای به بیننده وارد 
کننــد و او را تحت تأثیــر قرار دهند. نتیجه به شــکل 
معمول می شود نمایش نامه ای رادیویی که تصاویری 
آنهــا را همراهی می کنند؛ تصاویری کــه چیزی فراتر 
از آنچــه را که می شــنویم، به همراه ندارنــد. به نظر 
می رسد تقویت ملاحظات حمایتی و نظارتی از یک سو 

و راه آسان تبدیل نقد ســینمایی به ذکر نکاتی در باب 
فرمول های درام و دستورالعمل های داستان نویسی از 
ســوی دیگر، به فیلم نامه ارزشی فراتر از خلق تصاویر 

سینمایی بخشیده است. 
شــاید به همین دلیل بهتر باشــد که در این مقطع 
به آثاری چون «دونده» و «خانه دوســت کجاست؟» 
رجعتی کنیم و ببینیم ســینمای نویــن ایران با کدامین 
تصاویــر دنیایی را مجذوب خود کرد. شــاید اشــتیاق 
بیش ازحد تماشــاگران و حتی مســئولان به تماشای 
فیلم هــای قصه گــوی آمریکایی و رزمــی هنگ کنگی 
و همچنیــن نادیده انــگاری مــدام اهمیت ســینمای 
ایران در مجامع جهانی، مســببی شده است که همه 
سنت های ســینمایی را از خاطر ببریم؛ سنت هایی که 
امروز سینمای پیشرو کشورهایی چون ترکیه و رومانی 
از خاستگاه های آن برمی آیند. شاید به همین دلیل بهتر 
باشد که نماهای پایانی «بچه های آسمان» را به تماشا 
بنشــینیم که معجزه ای فراتــر از کلماتی محبوس در 
صفحات فیلم نامه را بر پــرده بازتابانیده اند. در چنین 
وضــع و اوضاعی، انعــکاس هر تصویر ســینمایی در 
چشمان تماشاگر ارزشــی صدچندان دارد؛ ارزشی که 
می تواند راه هایی نو را به سینمای آینده ایران بنمایاند. 
*این ستون از این به بعد، هر شنبه منتشر می شود. 

دایره مینا

در غیاب تصاویر سینمایى
 کامیار محسنین

شــرق: بامداد جمعه ۱۶ دی، کاخ رسانه جشنواره 
فیلم فجر، با ازدحام برای تماشای فیلم «لانتوری» 
روبه رو شــد. به همین ترتیب بود که برج میلاد، پس 
از هفت ســال، شبی شلوغ و پر از درگیری را تجربه 
کرد. همان طور که پیش بینی می شــد، سانس آخر 
برج میلاد که به فیلم «لانتوری» اختصاص داشت، 
با جمعیت زیادی همراه شــد کــه با وجود نمایش 
«زاپــاس» و تکمیل بودن ظرفیت ســالن، هم زمان 
جمعیتی چند برابر ظرفیت ســالن هــم در مقابل 
درهای ورودی در صف ایســتاده و منتظر بازشــدن 

درها بودند. 
با پایان یافتن فیلم «زاپاس»، درحالی که حاضران 
در بالکن، ســالن را ترک نکرده بودند، پس از تخلیه 
ســالن اصلی ابتدا تعداد زیــادی از میهمانان ویژه 
جشنواره و عوامل فیلم از درِ ویژه وارد شدند و بعد 
در های بالا باز شــد و جمعیت زیادی به سوی درها 
هجوم بردند که در پی این اتفاق، درگیری های لفظی 
شــدت یافت. ازدحام جمعیت برای ورود به حدی 
بــود که دیگر امکان چک کردن کارت ها فراهم نبود 
و همه وارد سالن شدند. ساعت ۱:۲۰ بامداد نمایش 
«لانتوری» آغاز شــد و جمعیــت زیادی روی پله ها 
نشستند. دو ســالن دیگر برج میلاد هم به نمایش 
«لانتوری» اختصــاص پیدا کرد و برخی از حاضران 

به آن ســالن ها رفتند. روز پنجشــنبه خانواده های 
زیادی به همراه کــودکان خود در برج میلاد حضور 
داشتند و اهالی رسانه با اتمام هر فیلم باید در صف 
ورود فیلم بعدی حضور پیــدا می کردند. همچنین 

شــایعه حضــور ســیداحمد خاتمــی، امام جمعه 
تهران، در برج میلاد برای تماشای «لانتوری» نیز به 
گوش می رسید. فیلم «لانتوری» ساعت سه بامداد 
به اتمام رســید، درحالی که بســیاری از تماشاگران 

ناراضی از ســالن بیــرون می آمدنــد. ظهر جمعه 
نیز، نشســت خبری ایــن فیلم با تأخیر برگزار شــد. 
دیررســیدن کارگردان «لانتوری» به نشست خبری، 
باعث شــد این نشســت دقایقی پس از ساعت ۱۴ 
آغاز شود و این اتفاق با اعتراض خبرنگاران مواجه 
شــد، تعدادی از آنها ســالن را ترک کردند و دوباره 
با پادرمیانی مســئولان نشست، به برنامه بازگشتند. 
درمیشیان درحالی که انتقاد عده ای از اهالی رسانه 
را شــنید، از فیلم خــود چنین دفاع کــرد: باید این 
زشــتی های موجود در جامعه را نشان می دادم که 
اگر آدمی چنین جنونی برای اسیدپاشی دارد، بداند 
چه عاقبتی برای او پیش می آید. او درباره مضمون 
فیلمش این گونه توضیح داد: فیلم  من قصه حذف 
اســت و با این نگاه آن را ســاخته ام و فیلم نامه آن 
را خیلی تکنیکال نوشــتم. درمیشــیان با اشاره به 
بازیگران فیلمش نیز بر ســابقه تئاتــری آنها تأکید 
کرد: دیوانه تماشای تئاترم و معتقدم همه سینمای 
ما از تئاتر اســت و همه بازیگران این فیلم خاستگاه 
تئاتری دارند. درنهایت نشســت خبری این فیلم که 
به دلیل تأخیرها کوتاه تر از دیگر نشست های خبری 
بود، بــا صحبت های کوتــاه محمــدزاده و کوثری 
دربــاره چرایی حضورشــان در این فیلــم، به پایان 

رسید. 

کارگردان جوان انتظارها را برآورده نکرد

اضطراب «لانتوری»

۱- پوســتر فیلم «امکان مینا»، پوستری ساده، 
خنثی و ممتنع اســت یعنی نــه جاذبه دارد و نه 
حتی دافعه. چیزی نمی گوید. می توان از مقابلش 
عبــور کــرد و چندقدم آن طرف تر حتــی به خاطر 

نیاورد که اصلا چیزی دیده ای یا نه. 
۲- تماشــای پوســتری این چنین خنثی و فاقد 
حداقل ارزش هــای بصری، چیزی برای تحلیل در 
اختیار نمی گذارد. به ناچــار در حوالی ماجرا و به 
ارائه نکاتی مفید پرداختیم که اگر از رؤیت پوســتر 
حظ بصــری حاصل نمی شــود، لااقل چندکلامی 

ردوبدل کرده باشیم. 
۳- کشــش غیرقابل مقاومت مــا در مواجهه 
با آئورای* برآمده از هم نشــینی کلمات و تصاویر، 
همواره غیرمنتظره اســت. لحظه ای که از پوستر 
یک فیلم کمی فاصله می گیری تا در جای مناسبی 

قرار بگیری تا تشنگی حاصل 
از جذبه و حرارت عنوان یک 
فیلــم هنوزندیده و تــازه را با 
خواندن و دیدن سطح پوستر 
لحظه  همان  دهی،  تســکین 
جادویــی رســانه کاغذی در 
گرمای هواســت.  یا  برف  زیر 
اینجاســت که می توان گفت 
با  کاغــذی  رســانه  تفــاوت 
مانند  الکترونیک،  رسانه های 
تفاوت سینما با ویدئوست. به 
این معنــا که برای فیلم دیدن 

باید از خانه خارج شــوی و به قصد دیدن فیلم در 
مناسک نشستن در تاریکی سالن شرکت کنی... . 

آئورای یک پوســتر خلاق، همچون هاله ای بر 

فراز فیلمی هنوز دیده نشــده 
توفان ذهنی  این  می درخشد. 
طــراح پوســتر اســت که در 
تجلی تصویر و کلام، پوستری 
را رقم می زند که قادر اســت 
معنای  فشرده ســازی  بــرای 
گســترده یک اثر سینمایی در 
با  کوچک،  مســتطیلی  قالب 
بیانی موجز و کریســتالیزه به 

نام پوستر ارائه شود. 
به عنــوان  همــواره   -۴
طراح، فکر می کردم کارکردن 
با یک کارگردان باید جذاب تــر از کارکردن با مدیر 
روابط عمومــی فلان اداره باشــد اما پوســترهای 
امســال پاک ناامیدم کردند. برخی معتقدند، باید 

ایراد را به مســئولان برگزارکننــده و تهیه کنندگان 
وارد دانســت، من می گویم هیــچ هنرمندی نباید 
بــا محدودیت ذهنی یک مدیر یا ســفارش دهنده، 
خود را و اثر خود را به ســمت ابتذال و پردازشی 
رقت  انگیــز ســوق دهــد. اگــر اغلــب مدیــران 
روابط عمومی هــا فاقد شــناخت متدیک و علمی 
ابزارهــا و مدیوم های رســانه ای از جمله پوســتر 
هســتند، بر آنان هرجــی نیســت؛ از گردانندگان 
سینمای ایران و جشنواره سینمایی بعد از این همه 
سال توقع نشر این همه پوستر های رقت آور نیست! 
۵ - با رســانه قدرتمند پوســتر باید بتوان عابر 
درحال حرکت را متوقف کرد. پوســتر امکان مینا، 
چنین امکانــی را برای جلب نگاه مخاطب فراهم 

نمی کند. 
*Aura / آئورا: در فرهنگ لغــات به هاله نورانی 
ترجمه شده است. واژه آئورا برگرفته از واژه یونانی 
آورا (Avra) به معنی نســیم اســت. انرژی هایی 
که از آئوراهای بدن ما ناشــی می شود، شخصیت 
و طرز زندگی و افکار و احساســات ما را منعکس 

می کنند. 

یک پوستر، یک جشنواره

نگاهی به پوستر فیلم «امکان مینا»
پوسترى براى دیده نشدن  احمدرضا دالوند

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شرق:در ایــن صفحه فیلم های جشنواره را هرروز ارزشگـذارى 
می کنیم. جدول ارزش گذاری روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یا «بدترین» فیلم نیســت. آرا به صورت روزانه و پس از گذشت 

زمانی کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 
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